
فرمانده، رانندگي مي كرد. من كنارش نشسته بودم. رسيديم جلوي پايگاه. نگهبان، رو به 
من كرد و گفت: 

ـ شما مي توانيد داخل شويد، اما راننده تان بايد بيرون بماند! 
خواستم  بود.  گرفته  اشتباه  او  با  مرا  نمي شناخت،  را  فرمانده  كه  نگهبان 

بر  و  مي زنيم  دور  يك  گفت: «مي رويم  نگهبان  به  فرمانده  بزنم.  حرفي 
مي گرديم.» 

وقتي  برگشت  در  رفتيم.  است.  فرمانده  كه  بگويد  نمي خواست 
پشت  بنشين  بيا  تو  «حالا  گفت:  من  به  رسيديم  پايگاه  نزديك 

فرمان...» 

فرمانده، سيد علي حسيني، آمده بود براي بازديد سنگرها. 
بود.  زباله  و  كنسرو  خالي  قوطي هاي  از  پر  سنگرها،  اطراف 
سيدعلي، آرام، يك كيسه، زباله برداشت. رفت اطراف سنگرها 

و شروع به جمع كردن زباله ها كرد! بچه ها دوره اش كردند: 
ـ حاجي، به خدا شرمنده...

خواستند كيسه زباله را از او بگيرند. نداد. گفت مي خواهد همه 
جا تميز باشد. 

بچه ها هر كدام يك كيسه زباله به دست گرفتند و شروع به جمع آوري 
زباله ها كردند...

اسمش هاشم بود. هاشم پندار. توي جبهه به او «هاشم شش كله» مي گفتيم. بيسيم چي بود. از 
بس كه حواسش به همه چيز بود و تمام كُدها را از حفظ بود. 

يك روز كه از خط اول جبهه برگشت، ناگهان ديديم كه تمام سر و صورتش قرمز شده و تاول زده است. وحشت كرديم: 
ـ هاشم. چي شده؟ شيميايي شدي؟ كجا؟ كي؟ 

هاشم حالش خوب نبود. اما با شنيدن اين حرف خنديد و گفت: 
ـ نه بابا. شيميايي كجا بود؟ ديشب براي شناسايي رفته بوديم داخل خاك دشمن. تمام منطقه با تلاقي بود. پر از پشه! 
چه پشه هايي. هر كدام اندازه ي يك خرمگس بعثي. مجبور بوديم تمام شب را آنجا بمانيم. پشه ها دمار از روزگارمان در 

آوردند. خدا رحم كرد كه فقط يك كله داشتم، وگرنه بساط مهماني پشه ها حسابي جور مي شد!!
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نيروهاي دشمن، چند اسير ايراني را كنار رودخانه نگه داشته بودند تا آنها را 
آمارگيري كنند و به پشت جبهه منتقل كنند. بعثي ها نعره مي زدند و دستور مي دادند. 
يك كاميون دشمن در كنار آنها ايستاده بود تا آنها را ببرد. مجيد گرايلي، نگاهي به 

رودخانه انداخت. آرام به دوستش كه جلوتر از او ايستاده بود گفت: «من رفتم!»
و بعد توي آن شلوغي، خودش را به آب انداخت. چنان ما مهارت كه سربازان دشمن متوجه 

نشدند. 
وقتي كه مجيد از كنار كاميون، خود را به آب پرتاب كرد، چهار ساعت شنا كرد تا به منطقه ي خودي رسيد. 
وقتي كه بچه هاي ايراني، او را از آب گرفتند تقريباً بي هوش بود. مجيد چند روزي در بيمارستان ماند و 

حالش كه بهتر شد، دوباره به جبهه ها برگشت...

فرمانده تيپ قرار بود بيايد براي دانش آموزان مدرسه، سخنراني كند. چند نفر، جلوي در مدرسه 
منتظر بودند تا ماشين فرمانده و اطرافيانش از راه برسد. 

در همين هنگام مرد موتور سواري آرام و آهسته جلو در مدرسه آمد. موتورش را گوشه اي گذاشت 
و خواست كه داخل مدرسه شود. 

يكي از آنهايي كه جلو در مدرسه ايستاده بود به او گفت: «نمي شود!» 
مرد گفت: «چرا؟!» 

ـ براي  اين كه قرار  است فرمانده تيپ براي سخنراني بيايد...» 
مرد، با لبخندي به زيبايي يك آسمان صاف و آبي گفت: «من برُِنسي هستم، فرمانده 

تيپ!»

غم دلش را گرفته بود. منطقه ي وسيعي از مواضع دشمن به دست نيروهاي 
ايراني افتاده بود؛ اما او از اين كه چند نفر از دوستانش را در اين عمليات از 

دست داده بود، غمگين و افسرده بود. 
جنازه هاي سربازان دشمن در گوشه اي افتاده بود. او ناگهان اسلحه اش 
را به سويي گرفت و فريادي كشيد و چند تير بي هدف به سوي دشمن 
شليك كرد. انگار مي خواست به اين وسيله، كمي از دردهاي جمع شده 

در درونش را بكاهد. 
اما ناگهان اتفاق عجيبي افتاد: 

يك نفر از ميان جنازه هاي عراقي، وحشت زده از جا برخاست. دستانش 
را به علامت تسليم بالا گرفت و به زبان عربي شروع به التماس كرد!

سرباز دشمن كه خودش را به مردن زده بود به خيال اين كه رزمندگان 
اسلام به سمت آنها شليك مي كنند از جا برخاست و خودش را تسليم 

كرد...
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